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همه خلق در کشاکش، تو خراب و مست و دلخوش
همه را نظاره می کن هله از کنار بامی

))  مولانا  ((
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چون  و  هستند  زندگی  عمیق  معنای  جستجوی  در  که  انسانهایی  تمام  به  پیشکش 

غواصانی مشتاق آماده ی سفر به اعماق اقیانوس دل و صید گوهر جانند.
حضورش،  مشعل  با  که  شهبازی  پرویز  آقای  گرانقدرم  استاد  از  سپاس  با  و 

روشنایی بخش شب های ظلمانی ام شد.
آسان  و  سخت  روزهای  همراه  موثق،  رضا  ارجمندم  همسر  از  فراوان  تشکر  با  و 

زند گی ام.
طاهره جعفری

پاییز 1400

بندرعباس
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مقدمه

انسانها همیشه در جستجوی چیزی فراتر از محسوسات ظاهری بوده اند 
و شاید به همین دلیل  میل به کشف دنیاهای ناشناخته همواره در انسان 
جریان داشته و دارد. رسیدن به خوشبختی و سعادت، هدف غایی و نهایی 
اوست، در پی رسیدن به این هدف تشنه و سرگردان و حریص به دنبال آب 
حیات سعادت در کوچه و پس کوچه های جهان فرم ها می گردد.  هر چه 
از دست دادن هایش بیشتر می شود و دردی  بیشتر به دست می آورد غم 

جانکاه را تجربه می کند.

را شناسایی کرده و چون پزشکی  بشر  بین خود درد  تیز  نگاه  با  مولانا 
حاذق، داروی مناسب حالش را تجویز کرده است.

منـم تو  دوای  که  بسـاز  درد  منمبا  تو  آشنای  که  منگر  درکس 

)مولانا(
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درد زایش

درد شمس الدین بود سرمایه درمان ما
بی سرو سامانی عشقش بود سامان ما

)مولانا(

عجب حکایتیست حکایت انسان. مولانا به حق، روانشناس زیرکی است. 
چرا که با فراست علت رنج و درد بشر را شناسایی کرده و داروی شفا بخش 

او را تجویز کرده است.

از وقتی خود را شناختم اضطراب مزمن و ظریفی همیشه با من همراه 
بود. احساس گمگشتگی و سرگردانی عجیبی داشتم.

اینجا هستم؟  اینجا کجاست؟ چرا  از خود می پرسیدم:  اغلب در خلوت 
برای چه خلق شده ام؟ چرا دنیا پر از وحشت و ترس است؟ قرار است به 

کجا بروم؟ ....

و وقتی پاسخی برای پرسش هایم نمی یافتم درد ملال آوری را در خود 
پناه  سطحی  سرگرمی های  به  درد،  این  تخدیر  برای  و  می کردم  احساس 
به  به شخصی، دیدن سریال های بی محتوا، رفتن  تلفن زدن  می بردم. مثل 
جشن ومهمانی و خرید . ولی تمام این سرگرمی ها حکم مسکن را داشتند 
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و  سوالات  همان  دوباره  و  می بخشید.  التیام  مرا  رنج  ساعتی  چند  فقط  و 
مجهولات ذهنی در من بالا می آمد و مرا پریشان می کرد.

کتابهای زیادی را مطالعه می کردم، از انسانهای زیادی کمک می خواستم 
تا شاید درمانی بیابم برای درد گمگشتگی ام.

اما بی فایده بود و من همچنان گیج و مات به راه خود ادامه می دادم و 
زندگی کردن برای من حکم محکومینی بود که باید سپری می شد.

کم کم درد به اوج خود رسید. بعدها فهمیدم که روانشناسان نظریه ای در 
مورد بحران میانسالی مطرح کرده اند که تقریبا اکثر انسانها تجربه می کنند.

بحرانی که گریبان انسان را خواهد گرفت و عرصه را بر او تنگ خواهد کرد. 
انسان به نقطه ای می رسد که دیگر هیچ چیز بیرونی مثل پول، فرزند، خانه، 
.... به او حس امنیت و شادی پایدار نمی دهد. و تمام چیزهایی  اتومبیل و 
آنها احساس  نمایش دادن  با  و  آنها شیره ی زندگی می کشید  از  که زمانی 

سرخوشی و مستی می کرد برایش به یکباره رنگ می بازد.

اینجا نقطه ایست که انسان، هجوم دردها را تجربه می کند. همان دردی 
که مولانا به آن اشاره می کند. درد زاده شدن از ذهن.

 اگر زایمان به تاخیر افتد ترس از دست دادن تمام چیزهایی که انسان، 
امنیت که  دلها خورده و حس عدم  آوردنش خون  به دست  برای  ذره ذره 

بسیار جانکاه است بر او غالب می شود.

انسانهایی که ناآگاهانه درد می کشند تاب و توان خود را از دست می دهند 
و با دستان خود، خویش را نابود می کنند.
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تنها انسانهایی از طوفان دردها گذر خواهند کرد که قاعده ی بازی زندگی 
را می دانند و آگاهانه پذیرای درد هوشیارانه می شوند. چون ایمان دارند که 

بعد از زایش دردناک از ذهن، دیگر انسان قبل نخواهند بود.

من با تمام وجود این درد عظیم را درک کردم و چون انسان گر گرفته 
ارام و قرار نداشتم.

وادار می کرد.  به حرکت  مرا  امید  از  و درد، کور سویی  تاریکی  درعمق 
رمقی نداشتم و خسته بودم. دلم میخواست به خوابی عمیق و ابدی فرو روم 

ولی نیرویی رمزآلود، مرا به سمت بیداری سوق می داد.

فعل توست این غصه های دم به دم

این بود معنـی قـد جف القلــم

)مولانا(

پادزهر از عالم غیب رسید.

نمی دانم چه خطابش کنم، زندگی؟ خدا؟ او؟ الله؟ نیروی برتر؟ هر چه 
که بود، تاثیر گذار بود، پر از شکوه و عظمت بود. دم مسیحایی او از طریق 
ابیات بیدار کننده ی مولانا روح و جان خسته ی مرا حیاتی دوباره بخشید. از 
مولانا آموختم که تمام  غصه ها و دردهای من از فعل و عمل خود من است.

این لحظه خداوند برای من می نویسد او خوش می نویسد ولی من آنقدر 
در زمان روانشناختی گم شده ام و در دردها و هم هویت شدگیهایم گیج و 
مات شده ام که اجازه نمی دهم قلم خداوند برای من زیبا و طربناک بنویسد.

انسان به عنوان امتداد هوشیاری راه درازی را طی کرده است.
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نبات  از  نبات،  به  جماد  از  مولانا  گفته ی  طبق  هوشیاری  تکاملی  سیر 
به حیوان، از حیوان به ذهن انسان رسیده است.  در ذهن انسان به خواب 

سطحی فرو رفته و من ساخته است.

را  بودن  مستقل  انسان  تا  بوده  لازم  کوتاهی  مدت  برای  من،  ساختن 
تجربه  را  برای مدتی حس جدایی  تامین کند،  را خودش  بیاموزد، غذایش 

کند هوشیارانه برگردد و به ذات خود قائم شود.

مولانا سیر تکاملی هوشیاری را اینگونه شرح می دهد.

ردَم و نامـی شـدم ُـ از جمــادی مـ

وزنمــا مُــردَم به حیـوان سر زدم

مُــردَم از حیوانــی و آدم شــدم

پس چه ترسم؟ کی ز مُردَن کم شدم

حملــه ی دیگــر بمیــرم از بشــر

تا بـرآرم از ملائـــک پــر و ســر

وز ملــک هم بایــدم جستن ز جو

کــل شـــی هالــک الا وجهــــه

بار دیگـــر از ملک قربـــان شـوم

آنچــه اندروهـم نایــد، آن شـوم


